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 ∗∗علی عندلیبی/  ∗جواد نفری

 01/10/1400تاریخ پذیرش:   08/06/1400تاریخ دریافت: 
 چکیده

 ی بـود  وی است که از گذشته های دور مورد ابتلای جوامـ  متتلـب بشـرربا از مسائل بسیار مهمّ

بـر همـی   هموار  آسیب های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به اعضای جامعه وارد ساخته است.

با ای   خلال نصوص بسیاری حکم به حرمت معاملات ربوی شد  است.در  ،، در دی  مبی  اسلاماساس

« ز ربـاا تتلّـ حیـل »حال، برخی از فقها و اندیشمندان مسلمان در آثار خـود فصـلی را تحـت عنـوان 

 هپـذیرد کـ هـا، معـاملاتی صـورت مـیفی نمود  اند که از طریق آنآورد  و طی آن، شیو  هایی را معرّ

ند. مهـم ظاهری شبیه به معاملات غیر ربوی داشته و بر همی  اساس، مشمول حکم حرمت ربا نمی شـو

سـت کـه در تتلّـ  از رباحکـم اسـتفاد  از حیـل  الی که در ای  خصوص مطرح مـی گـرددتری  سؤ

ی  عینه بتوصیفی ضم  ارائه پاستی مستند بدان، حکم  - پژوهش حاضر تلاش شد  تا با روش تحلیلی

ان لـه ربـوی میـمورد بررسی قرار گیرد. پیرامون حکم روش های فرار از معامعنوان یکی از حیل ربا به 

ت ربـا، لسفه حرموجود داشته و برخی با استناد به تعارض بکارگیری ای  شیو  ها با ف نظر اختلاف فقها

ات خـاص، روایـک به منطـو  برخـی ای  اقدام شد  و در مقابل، برخی با تمسّ مشروعیّتقائل به عدم 

بـر مبنـای  صاً از حکم حرمت ربا خـار  اسـت.از ربا تتصیصاً یا تتصّ تتلّ عی شد  اند که حیل مدّ

ن ه مـی تـوابلک تتلّ  از ربا خالی از اشکال استپژوهش های صورت گرفته، نه تنها استفاد  از حیل 

 ود. ی استفاد  نمبه عنوان شیو  ای در جهت فرار از ارتکاب به معاملات ربو «بی  عینه»از 

 سیه، را  های فرار از معامله ربوی، بی  عینه، بی  نتتلّ ، ربا، حیل معامله :هکلیدواژ
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 مه مقدّ
بـل از ت هایی است که زمان پیـدایش آن بـه مـدت هـای قیکی از فعالیّ ،داد و ستد

  و نتسـتیعـا نمـود جـ بازگشته و حتی می توان ادّ مپیدایش زبان و گفتار در میان مرد

دیرینه  موضوعات روابط و تعاملات اجتماعی انسان محسوب می گردد. پیدایش ربا نی 

آن در  به افـ ایش ت و بازرگانی منجرّرای همچون پیدایش معاملات داشته و رشد تجا

عنـوان  ور تـا کنـون از آن بـهدجوام  بشری شد  است؛ به گونه ای که از گذشته های 

 اجتماعی حکومت ها یاد شد  است.  یکی از مهم تری  معضلات اقتصادی و

ز انان را س تلاش نمود تا در خلال آیات و روایات، مسلماساس، شارع مقدّبر ای  ا

بـه ایـ   دیدگا  خود نسبت کردنحذر داشته و به منظور روش  انجام معاملات ربوی بر

 )ص(سـولرعنای اعلان جنگ با خـدا و قسم معاملات، ربا را گناهی بسیار عظیم و به م

 ، حکـم بـهقلمداد نمود. تمامی مذاهب فقهی اسلامی نی  با استناد به ایـ  قبیـل نصـوص

یـ  دمات و در برخی موارد، حرمت ای  قسم معـاملات را جـ و مسـلّ  حرمت ربا نمود

از در ه از دیربـلذا با بررسی مناب  تاریتی می توان دریافت ک   اند؛مبی  اسلام بر شمرد

  و اگـر عنوان حرفه ای بسیار پلیـد و ننگـی  شـناخته شـدممالک اسلامی رباخواری به 

ات دی  مات و ضروریکسی تظاهر به ای  حرفه می کرد، به واسطه زیر سؤال بردن مسلّ

 (. 256: 1400اسلام، به شدت تقبیح و مجازات می شد )عسگری آرانی و دیگران، 

ات و رغم اتفا  نظر موجـود در حرمـت ربـا کـه نشـأت گرفتـه از صـراحت آیـعلی

روایات موجود است، برخی از فقها و اندیشـمندان مسـلمان در آثـار خـود و در خـلال 

آورد  و « از ربـا تتلّ حیل »تحت عنوان را تبیی  احکام و مسائل مربوط به ربا، فصلی 

ها، معاملاتی صورت مـی پـذیرد ا معرفّی نمود  اند که از طریق آنطی آن، شیو  هایی ر

مشـمول حکـم حرمـت  ت غیر ربوی داشته و بر همی  اساس،شبیه به معاملاکه ظاهری 

روش هـای فـرار از معاملـه  مشـروعیّتدم عـیا  مشروعیّتپیرامون حکم ربا نمی شوند. 

ربوی میان فقیهان مسـلمان اخـتلاف نظـر وجـود داشـته و برخـی بـا اسـتناد بـه تعـارض 
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ای  اقدام شد  و در  مشروعیّتبکارگیری ای  شیو  ها با فلسفه حرمت ربا، قائل به عدم 

منطـو   در کنـاربـر حرمـت ربـا  ک به عموم و اطلا  نصوص دالّمقابل، برخی با تمسّ

صـاً از از ربـا تتصیصـاً یـا تتصّ تتلّـ عی شد  اند که حیل برخی روایات خاص، مدّ

 حکم حرمت ربا خار  است. 

 با توجه بـه ایـ  توضـیحات بایـد گفـت از مهـم تـری  سـؤاهت مطروحـه پیرامـون

از  تتلّ  استفا  از روش هایی به عنوان حیل مشروعیّتیا عدم  مشروعیّتربا، وضوع م

ر ایـ  دربا و نی  ماهیت و چیستی بی  عینـه بـه عنـوان یکـی از ایـ  روش هـا اسـت کـه 

ن ارائـه توصیفی پاستی منطقـی بـدا - پژوهش تلاش شد  تا با استفاد  از روش تحلیلی

 شود. 

 از ربا پژوهش های متتلفـی صـورت گرفتـه تتلّ ناگفته نماند در خصوص حیل 

ذاهب مـحیـل ربـا در  مشـروعیّتبررسـی تطبیقـی »مقـاهت که از ای  میان می توان به 

و « عرف تفکیک حیله های مجاز و حیله های غیر مجاز قرض ربوی با معیار»، «اسلامی

 ود. آنمـاشـار  ن هـابه عنوان مهم تری  آن« ملات ربویجایگ ی  های شرعی برای معا»

 تفاد  ازچه که پژوهش حاضر را از تحقیقات مذکور متمای  می سازد، تأکید آن بـر اسـ

، یـی  ماهیـتبه عنوان یکی از شیو  هـای فـرار از انجـام معـاملات ربـوی و تب« بی  عینه»

 اقسام و فروض ای  روش است.

 

 اصطلاح شناسي -1
رک دمحسـوب مـی گـردد، که ربا در واق  یکی از اقسـام معـاملات  با توجه به آن

د و با هـم دا»ی در لغت به معنا «معامله»نیازمند آگاهی از مفهوم معامله است.  آنمفهوم 

ا، دهتـدبـود  )« تجـارت و مبادلـهبـد  و بسـتان، ستد نمودن، خریـد و فـروش کـردن، 

قـد عمتـرادف بـا وا   در علم حقـو  به لحاظ مفهوم اصطلاحی ( و 13/21102: 1377

 (. 1/159: 1368ت )امامی، دانسته شد  اس
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 یاکم سـه معنـا بـردر اصـطلاح حقـوقی دسـت ،دادنانحقوقـدیگر از از منظر برخی 

ه کـ گـرددعملـی مـی فعـل و نتست، معنای عام که شـامل هـر  بیان شد  است: معامله

ل قصـد قربـت نباشـد. دوم، معنـای خـاص کـه شـامداشت  ت آن محتا  و نیازمند صحّ

قود شامل ع که تنها ،ی  ایقاعات می شود. و سوم معنای اخ ّعقود مالی و غیر مالی و ن

ا   ومـراد از  بـر ایـ  اسـاس،(. 664: 1392ض می گردد )جعفری لنگرودی، مالی معوّ

امل عقـود شتنها ای  اصطلاح بود  و  معنای اخ ّ« معاملات ربوی»در عبارت « معامله»

 بی  و قرض می گردد. 

یـدی، راهفبـود  )« زیـادی، رفعـت، علـو»معنـای وا   ای عربی و در لغـت بـه « ربا»

ابـ   ؛178: 1412راغـب اصـفهانی،  ؛10/277: 1414؛ اسماعیل ب  عبـاد، 8/284: 1409

سـت ازیـادتی ، ( و در اصطلاح فقهـا8/11878: 1377دهتدا، ؛ 14/304: 1414منظور، 

یـان ه ببـ .(1/377: 1410ی، )علامـه حلّـ که در یکی از عوضی  مماثل یک معامله باشد

یـادتی زان جنس و بـا دیگر، ربا عبارت است از جنس مکیل یا موزون که در مقابل هم

 (. 3/437: 1410شهید ثانی، شود ) معاملهها در یکی از آن

و  با نمـود رشناسی اصطلاح دانان نی  با توجه به تعاریب فقهی اقدام به مفهوم حقوق

 دم بـه گنـدم(به هم جنس )مانند گنبی  جنس ربا عبارت است از »بار  آورد  اند: در این

ن در مکیل و موزون بـه شـرط اضـافه گـرفت  و یـا قـرض دادن بـه شـرط اضـافه سـتاند

رائه شـد  امعامله و تعاریب  با توجه به مفهوم اخ ّ(«. 327: 1392)جعفری لنگرودی، 

و سـتدی  داد بـه معنـای« معامله ربـوی»عبارت برای ربا می توان چنی  نتیجه گرفت که 

ون زیـادت در مکیـل یـا مـوزکه در عقود مالی معوض صورت گرفته و همرا  بـا  است

بـه دد یـا تحت عنوان بی  واق  گـرای  زیادت باشد؛ اعم از آن که  جنسهممبی  و ثم  

 (. 665: 1392)جعفری لنگرودی، مورد معامله قرار گیرد قرض صورت عقد 

نتست، ربای معـاملی کـه در  د:ت می توان به دو گرو  تقسیم نموربا را از نظر ماهیّ

ق آن می بایست ثم  و مثم  در نظر عرف از یک جنس بود    قابـل پیمانـه و وزن تحقّ
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ر ددر صورتی که یکی از مبی  یا ثم  از دیگری بیشتر باشـد )چـه  ،باشند. بر ای  اساس

ق می گردد )شـهید حالت زیادت عینی و چه در حالت زیادت مثلی( ربای معاملی محقّ

، ربـای (. دوم1/537؛ خمینـی، بـی تـا: 3/327: 1405؛ خوانسـاری، 3/316: 1413ی، ثان

زیـادت  ق آن می بایست مقرض پول را جنسی را به مقترض به شرطقرضی که در تحقّ

ــه،  ــرض دهــد )مغنی ــ؛ 3/278: 1421ق ــی،  قمحقّ ــا: 61 /9: 1403اردبیل ــی ت ــی، ب ؛ خمین

1/653 .) 

هـر ، گف، مکـر، نیرنـقدرت بر تصرّنظری،  تی حذاقت، »در لغت به معنای « حیله»

سـیدن بـه بکار رفت  روش ها و شـیو  هـای پنهـانی، رل، گونه تغییر و دگرگونی و تحوّ

سـیله ت کـه بـه وسـمهـارتی ا ،و در اصطلاح بود  «هدف از طریق اسباب و علل پنهانی

غـب را) آن، انسان از طریق شیو  و روشی متفی به نتیجه و مقصود خود دست می یابد

تـدا، ده؛ 5/359: 1408؛ طریحـی، 3/274؛ فیروزآبادی، بـی تـا: 267 :1412اصفهانی، 

1377 :6/9255 .) 

 اقعـیدر اصطلاح حقوقی به معنای فریب و تظاهر به عملی است که هدف و« حیله»

« رعیشـحیلـه »و « حیلـه حقـوقی»دانان از وا گـان آن اغفال دیگری باشد. برخی حقوق

بـه  ،و در واقـ  بـود « حیله قانونی»هر دو اصطلاع مترادف با وا   استفاد  نمود  اند که 

ب صـد تقلّـفاعـل آن ق ،جنبه صوری داشته و ثانیاً ،اوهًکه گفته می شود  ی حقوقیعمل

: 1392داشته و مقصودش وصول به یک نتیجه غیـر قـانونی باشـد )جعفـری لنگـرودی، 

254-253 .) 

ه ای  وا   عمومـاً چمی توان گفت اگر « حیله»با توجه به مفهوم لغوی و اصطلاحی 

در معانی منفی و روش هایی که با پستی و خباثت آمیتته است بکار می رود، لکـ  در 

از ای  وا   در خصوص شیو  هایی که بـا حکمـت و زیرکـی، فـرد را بـه  ،برخی موارد

منفـی  مقصود می رساند نی  مورد استفاد  قرار می گیرد. بر ای  اساس، معنای مثبـت یـا

حیله را روش بکار رفته در رسیدن به مقصود تعیی  نمود  و در صـورت خباثـت روش، 
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حیله در معنـای منفـی و در صـورت حکیمانـه بـودن آن، حیلـه در معنـای مثبـت مـورد 

 استفاد  قرار گرفته است. 

 می توان به دو دسته تقسیم نمود: حیله را

آن  عی نی  به عنـوان متـرادفنتست، حیله مشروع که اصطلاحاتی چون حیله شر -

هـایی  بـه معنـای بکـار بسـت  روش« حیل شرعی»اصطلاح مورد استفاد  قرار می گیرد. 

تند تعـارض هسـها رعایت شـد  و لکـ  بـا روح قـانون در است که ظواهر قانونی در آن

راد از مـبه بیان دیگـر، (. 19: الب -1383؛ مکارم شیرازی، 4/18: 1377)شیخ صدو ، 

ه بـمواردی است که فرد برای رسیدن به هدف واحد، موضـوع حرامـی را حیل شرعی، 

ا بـموضوع دیگری که حلال است، تبدیل کرد  و به صورت شـرعی، واقعـه ای را کـه 

 :1416ی، بـا شـرع نمایـد )تبریـ  خواسته شرع مغایرت دارد، تبدیل به واقعه ای موافـق

سـبب حـلال  مر و نواهی الهـی وموجب نقض اوا ،بنابرای ، اگر استفاد  از حیله (.8/12

ن عمـل آشدن امری حرام یا بالعکس نگشته و با مقاصد شریعت منافات نداشـته باشـد، 

 ج و حیل مشروع قرار می گیرد. 

یـا  نقض مقاصد شریعت شـد  و اسـقاط واجبـاتبه  دوم، حیل نامشروع که منجرّ -

همـرا   ا بـا خـود بـهحق نمودن باطل و باطل نمودن حـق ر ،مات و در نتیجهیت محرّحلّ

وء سـ»و « بتقلّـ»، «خدعـه»، «تـدلیس»خواهد داشت. مهم تری  عناصر حیـل نامشـروع 

و نی   «رار از دی فمعامله به قصد »و نمونه بارز آن، « استفاد  از حق با قصد اضرار به غیر

 (. 27-3/24: 1363است )شیخ صدو ،  «انجام معاملات صوری»

ز اورد )ع( چنـدی  مـصـادر  از سـوی ائمـه اطهـارروایـات  ناگفته نماند بـر اسـاس

ا یشوهر و  معاملات ربوی ای که میان پدر و فرزند، زن و حرمت ربا استثناء شد  است:

  مقـدار پرداخـت کننـد ،میان مسلمان و کافر واق  شود؛ به شرط آن که در مورد اخیـر

 (. 278-3/277همان: زیادی کافر حربی و گیرند  ربا مسلمان باشد )
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 از ربا تخلّصحکم بکارگیری حیل  -2
و  می بـود حرمت ربا یکی از مسائل مسلم و مورد پذیرش در تمامی مـذاهب اسـلا

 له دهلت دارد. نصوص بسیاری بر ای  مسأ

 حکم بـر حرمـت ،کم ذیل هفت آیه به صراحتتسخداوند متعال در قرآن کریم، د

با خـدا  جنگ کنند »، «جهنم جاودان در آتش»را آن نمود  و مرتکب  معامله ایچنی  

؛ 130؛ آل عمـران: 279-275خطـاب کـرد  اسـت )بقـر : « کافر»حتی  و« )ص(و پیامبر

بـدتر »ن را و آ داشـتهبر حرمت ربـا  همچنی  روایات بسیاری دالّ(. 39 :؛ روم161نساء: 

د رفرار گرفت  به ق منجرّ«، «معاملات شیو  دربدتری  و خبیت تری  »، «از زنای با محارم

؛ 4/377: 1363شـیخ صـدو ، ؛ 18/117: 1409 عـاملی، )حـرّمعرفی نمـود   «در دوزخ

قـش ( و تمامی افرادی که در ارتکـاب معاملـه ربـوی ن117-100/116: 1403مجلسی، 

دگی (. گسـتر7/15: 1407دانسـته اسـت )شـیخ طوسـی،  داشته اند را مـورد لعـ  پیـامبر

حرمـت ربـا را ضـروری دیـ   موجب گردیـد  کـه بسـیاری از علمـا، ،نصوص مذکور

 دانسته و در خصوص آن ادعای اجماع را مطرح نمود  و کسـی کـه منکـر حرمـت آن

ول، اشـهید ؛ 23/333 بـی تـا:شود را خار  از دی  مبـی  اسـلام معرفـی کننـد )نجفـی، 

 (. 252 :1405ی، ؛ اب  سعید حل1/536ّ؛ خمینی، بی تا: 3/293: 1417

ا و اندیشـمندان مسـلمان در آثـار خـود و در رغم نصوص مذکور، برخی از فقهـعلی

« از ربـا تتلّـ حیـل »خلال تبیی  احکام و مسائل مربوط به ربا، فصلی را تحت عنـوان 

هـا، معـاملاتی صـورت ا معرفی نمود  اند که از طریـق آنآورد  و طی آن، شیو  هایی ر

شـمول می پذیرد که ظاهری شبیه به معاملات غیـر ربـوی داشـته و بـر همـی  اسـاس، م

نا گفته نماند که بکارگیری حیـل شـرعی، سـابقه ای قابـل  حکم حرمت ربا نمی شوند.

توجه داشته و از نتستی  روزهای تدوی  حقو  اسلامی مطـرح بـود  اسـت. در همـی  

شرعی به عصـر تـابعی  بـاز مـی  شیخ طوسی معتقد است که بکارگیری حیل ،خصوص

از جملـه  سیار روا  داشته و حتی برخیع باستفاد  از حیل نامشرو ،در آن دوران گردد.
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مورد نگارش قرار داد  بودند که تمامی شـیو  « حیل»نضر ب  شمیل آثاری تحت عنوان 

-1387های بیان شد  در آن، ج و حیله های حرام محسوب می گردید )شیخ طوسـی، 

 (. 5/95: الب

ح مـی مطـر ااز ربـ تتلّـ پیرامون اسـتفاد  از حیـل یکی از مهم تری  سؤاهتی که 

گردد، آن است که با توجه به صراحت نصوص وارد  در خصوص حرمـت ربـا و ایـ  

وزون مـی مسئله که استفاد  از حیل ربا در عمل منجر به دریافت زیـادی در مکیـل و مـ

 شود، آیا بکارگیری ای  شیو  ها خالی از اشکال است؟

ی بـا گروهـ انـد:ه در پـیش گرفتـفقهای امامیه در پاسخ بدی  سؤال، دو طریقـت را 

ه عـدم از ربـا بـا فلسـفه حرمـت ربـا، قائـل بـ تتلّـ استناد به تعارض بکارگیری حیـل 

 وص دالّک به عمـوم و اطـلا  نصـای  اقدام شد  و در مقابل، برخی با تمسّ مشروعیّت

ز ربـا ا تتلّ عی شد  اند که حیل بر حرمت ربا و نی  منطو  برخی روایات خاص، مدّ

 ت ایـ  دو از حکم حرمت ربا خار  است. در ادامه به تبیـی  نظـراصاًتتصیصاً یا تتصّ

 گرو  و ارزیابی ادله و مستندات ایشان پرداخته شد  است. 

 به حرمت نه قائلیادلّ -1-2

نظـر در برخـی از اندیشـمندان امامیـه بـابا بررسی آرای فقها می تـوان دریافـت کـه 

دم عـیری حیل شرعی با موضوع عمال و مغایرت بکارگأبرخی از گرفت  فلسفه حرمت 

رار از فـاسـتفاد  از شـیو  هـای  مشـروعیّتارتکاب افعال حرام، قائل به حرمت و عـدم 

سید )شد  اند معاملات ربوی شد  و در ای  میان، تفاوتی میان حیل حرام یا حلال قائل ن

 (. 103ب: -1387؛ شیخ طوسی، 219: 1415؛ همو، 377: 1417مرتضی، 

ی بـا موضـوع اسـتفاد  از ق اردبیلی ضم  متالفت جـدّن محقّهمچوب رگان برخی 

امکان می بایست از بکارگیری ایـ  قبیـل شـیو   حیل شرعی، اعلام داشته اند که تا حدّ

ها اجتناب و دوری نمود و در صورتی کـه فـرد مجبـور بـه ارتکـاب حیلـه گـردد، مـی 

داونـد متعـال شـود بایست به گونه ای آن را بکار گیرد که موجب نجـات او در نـ د خ
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عبـارات خـود تـرک برخـی علامه مجلسـی نیـ  در (. 228 /19: 1404ق اردبیلی، )محقّ

وط دانسـته اسـت استفاد  از حیـل شـرعی ربـا را بـه خـاطر دوری از لغـ ش و خطـا احـ

 (.19/228: 1404)مجلسی، 

م  برخی یگر از فقهـا اصـل را بـر حرمـت اسـتفاد  از مطلـق حیـل قـرار داد  و ضـ

و بـه  اسـتثناء ود، استفاد  از شیو  های فرار از معامله ربوی را فقـط در مـواردعبارات خ

ح ورات تبـیهنگام ضرورت و اضطرار و از باب احکام ثانویه )با استناد بـه قاعـد  الضـر

قها می توان بـه فاز میان ای  (. 10/201ی، بی تا: المعذورات( جای  دانسته اند )علامه حلّ

یـت نمود کـه بـه صـراحت اعـلام نمـود  در صـورتی کـه روا بحرانی نی  اشار مرحوم 

از  خاصی در خصوص جواز بکارگیری حیله وجـود نداشـته باشـد، ارتکـاب آن خـالی

 (. 25/376: 1405بحرانی، اشکال نبود  و ممنوع است )

ز حیـل ت اسـتفاد  ای باید گفت عموم فقهایی که حکم به ممنوعیّدر جم  بندی کلّ

لیـل ق و چه در خصوص فرار از معامله ربـوی( نمـود  انـد، دشرعی)چه به صورت مطل

مـل هـا بـا فلسـفه حرمـت یـک عارگیری ای  شیو  ها را مغـایرت آنبک مشروعیّتعدم 

م اشـد، اعـلادانسته و ابراز داشته اند در صورتی که استفاد  از حیـل شـرعی ربـا مجـاز ب

ی مـکه حرمت ربـا ، امری عبث قلمداد می گردد؛ چراسحرمت ربا از سوی شارع مقدّ

اعـم از ض )به عدم دریافت زیادی در مکیل و موزون معاملات مالی معـوّ بایست منجرّ

بـه  منجـرّ ،از ربـا در عمـل تتلّـ بی  و قرض( گردد؛ و حال آن که بکارگیری حیـل 

 جواز دریافت زیادی مذکور خواهد شد. 

 ه قائلین به جوازادلّ -2-2

هـا بـه نمـود کـه در آن متتلفـی را مشـاهد  در میان عبـارات فقهـا مـی تـوان مـوارد

بـه  ایـ  مـوارداز ربا شد  اسـت.  تتلّ شرعی صراحت حکم به جواز استفاد  از حیل 

اصـل آن اسـت کـه اسـتفاد  و »بـار  آورد  اسـت: قدری است که شـیخ طوسـی در این
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بـار  اجمـاع فقهـا وجـود داشـته و تنهـا حیله های شرعی جائ  اسـت و در اینبکارگیری 

 «. (5/95الب: -1387طوسی، شیخ ) با آن متالفت نمود  اند د معدوی از فقهاتعدا

واز اصلی تری  و مهم تری  دلیلی که از سوی ایـ  گـرو  فقهـا در جهـت اثبـات جـ

)ع( جــواز د ، روایــاتی اســت کــه طــی آن، معصــوماســتفاد  از حیــل شــرعی ارائــه شــ

قـل نص روایـات بسـیاری بکارگیری ای  شیو  ها را صادر فرمود  است. در ای  خصـو

تی اایـرو اهمّ شد  که برخی به واسطه ضعب سند، قابل استناد نمی باشد. لذا در ادامه به

طـو  یـا هـا وارد نبـود  و از طریـق مناشار  می شود که به لحاظ سـندی اشـکالی بـر آن

بـا  .ا دارنـدراز ربا  تتلّ مفهوم خود توانایی اثبات نظریه جواز استفاد  از حیل شرعی 

روش را سـه  نصـوصبررسی روایات صادر  در ای  خصوص می توان دریافت که ای  

ادامـه  ه اند. درت شناخته و عمل بدان را جای  دانستاز ربا به رسمیّ تتلّ به عنوان حیل 

 از سه روش مذکور پرداخته شد  است.به تبیی  و بررسی هر یک 

 مان سررسید قرضدر ز با قیمت بالاتر انجام معامله ای مستقلّ -1-2-2

صوص نبا بررسی منطو  و مفهوم روایات می توان دریافت یکی از مواردی که در 

لـه جام معامت شناخته شد ، پرداخت زیادی از طریق انبه عنوان حیل شرعی ربا به رسمیّ

فردی  است. در توضیح پیرامون ای  حالت باید گفت بر اساس نصوص، اگر ای مستقلّ

ا وانـایی پرداخـت آن رباشـد و در زمـان سررسـید بـدهی، تبه شت  دیگری بـدهکار 

 ام دهنـد ومعاملـه ای، کـاهیی را بـه چنـد برابـر قیمـت از  مـی توانـد طـیّ نداشته باشد

ا خریداری کرد  و ضم  عقد بی  مذکور، شرط کند که مهلت پرداخت بـدهی خـود ر

ای  جـیو  را شـری ایـ  ی که بکارگیمعتبر تا زمان معی  به تأخیر اندازد. از میان روایات

 می توان به موارد ذیل اشار  نمود:دانسته اند، 

یِکُـونُ لأـی عِلِـل الرجُِّـلأ  (ع)قُلْـتُ لأـأِبأی عِبْـدأ اللِّـهأ »محمد ب  اسحا  نقل کـرد :  -

 أِقْـبأضُ مِـالأی قِـالِ لِـا الدِّرِاهأمُ فیِِقُولُ لأی بأعنْأی شیِئْاً أقِْضأیکِ فِأِبأیعهُُ الْمتِِاعِ ثمُِّ أشِتِْرأیهأ مأنْـهُ وِ

(؛ به امام کاظم )ع( عرض کردم: شتصـی مقـداری بـه 18/55: 1409 عاملی، )حرّ بِأْسِ
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م  بدهکار است و می گوید مدت طلب را به تأخیر بینداز. آیـا بـرای مـ  جـای  اسـت 

لباسی که ه ار درهم است را بـه د  یـا بیسـت هـ ار درهـم بـه او بفروشـم و در مقابـل، 

برخـی در خصـوص «. اری او را به تأخیر اندازم؟ امام )ع( فرمودند: اشکالی نداردبدهک

سند روایت مذکور اشکال وارد ساخته و محمـد بـ  اسـحا  را واقفـی دانسـته انـد. در 

بـه ی وجود نداشته و در وثاقت محمد ب  اسحا  شکّکه پاسخ به ای  اشکال باید گفت 

 آننشد  و بر همی  اساس اسـتناد بـه سند  رف واقب بودن قائل، روایت دچار ضعبصأ

 خالی از اشکال است. 

لُ عِلِـل یِـدخُْف مِالُلهُِ الْ الرِّجُلُ یِکُونُ (ع)قُلْتُ لألرّأضِا »محمد ب  اسحا  نقل کرد :  -

لِـا  :قِـالِ .تٍإألِـل وِقْـ نهُْ الْمِـالِیُؤخِّأرُ عِ رهْمٍِ وِ تِسْوِى مأائةِِ دأرهْمٍِ بأأِلْبأ دأ ًیبِأیعهُُ لُؤْلُؤِ صِاحأبأهأ

 ثْـلِ ذِلأـکِعنِهِْا فقِِـالِ مأ (ع) أ بِا الْحِسِأِسِأِلِ  أِنهُِّ بِأْسِ بأهأ قِدْ أِمِرِنأی أِبأی ففِِعِلْتُ ذِلأکِ وِ زِعمِِ

بـی )ع( عـرض کـردم: شتصـی از دیگـری طلبه امام رضا(؛ 18/55: 1409 عاملی، )حرّ

رداخـت د را دریافـت کنـد. بـدهکار توانـایی پدارد و ن د بدهکار می رود تا طلب خـو

 وفروختـه  نداشته و طلبکار مرواریدی را که صد درهم ارزش دارد به ه ار درهم بـه او

 ای  اسـت؟جـزمان بازپرداخت طلب خود را تا زمانی به تأخیر می اندازد. آیا ایـ  کـار 

یـ  م و مـ  نری کنچنی  کاامام )ع( فرمودند: اشکالی ندارد، پدرم به م  دستور داد که 

 «. انجام دادم

با بررسی کتـب روایـی مـی تـوان دریافـت کـه شـش حـدیث دیگـر در خصـوص 

حتـراز در ای  قسـمت ا هاکه به واسطه ضعب سند، از بیان آنموضوع مذکور ذکر شد  

ایـات یـات و روگفته نماند با بیان عباراتی از قبیل تعارض روایات فو  با آشد  است. نا

 وص دالّنصـکه روایت مذکور شد؛ چرا ا، نمی توان قائل به تساقط دوبر حرمت رب دالّ

بـه انـد محسوب شد  و می تو خاصّ ،عام و مطلق بود  و روایات مذکور ،بر حرمت ربا

 ت و اطلا  مذکور محسوب شود.  عنوان استثنائی بر عمومیّ

 ضمیمه ضمّ -2-2-2



 336 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ از ربا با تأکید بر بیع عینه تخلصّپژوهشي در حیل 
 

انسـته حـالتی د معاوضی یاز ربا تتلّ در برخی دیگر از روایات یکی از را  های 

 شـود. بـه نظر گرفته میشد  و مبلغ اضافی برای آن مال درشد  که مالی ضمیمه معامله 

و در قبـال دگنـدم مرغـوب را  گرمعنوان مثال، زمانی که فـرد مـی خواهـد یـک کیلـو

 ،یگـرده به صورت ربوی خواهد بود. از سـوی لکیلوگرم گندم نامرغوب بفروشد، معام

؛ یگر اسـتدارزش گندم مرغوب و نامرغوب متفاوت از یکیست که بر کسی پوشید  ن

ک نظـر گـرفت  یـدن مالی دیگر بـه گنـدم مرغـوب و دردر چنی  حالتی با ضمیمه نمو

د  و شـکیلوگرم گندم نامرغوب در قبال قیمت آن مال، معامله از حالت ربـوی خـار  

سـم قت ایـ  صـحّ روایـاتی کـه بـر . اهمّ(3/298: 1417)شهید اول،  صحیح خواهد بود

 معامله دهلت دارد، عبارتند از: 

یِـا  (ع) ولُ لأأِبأیقُیِ دأرأکِانِ محُِمِّدُ بْ ُ الْمنُکِْ» عبد الرحمان ب  حجا  نقل گرد :الب: 

یةِِ عِشِرِ فِدرُْتِ انأاراً وِ الصِّرْفُ بأثِمِخِذْتِ دأینِ لِوْ أِأِبِا جِعفِْرٍ رحِأمِکِ اللهُِّ وِ اللهِّأ إأنِّا لِنِعْلمُِ أِنِّکِ

ی یقُِـولُ ا فأـرِار  فکِِـانِ أِبأـا هِذِا إألِّـهُ وِ مِمِا وجِِدتِْ الْمِدأینةِِ عِلِل أِنْ تجِأدِ مِ ْ یُعْطأیکِ عأشْرأی ِ

امـام (؛ 179 /18: 1409ی، عـامل رّ)حـ صِدِقْتِ وِ اللِّـهأ وِ لکِأنِّـهُ فأـرِار  مأـ ْ بِاطأـلٍ إألِـل حِـقٍّ

بـا ا( عـرض کـرد: ای )عمحمد ب  منکـدر بـه پـدرم امـام بـاقراست: )ع( فرمود  صاد 

ن آ، خدا تو را رحمت کند اگر یک دینار به دسـت بگیـری، در حـالی کـه نـرخ جعفر

تـرد، هجد  درهم است و تمام شهر مدینه را دور ب نی که کسـی آن را بیسـت درهـم ب

در  همـوار  )ع(ت! پـدرم  عمل ج  فرار از ربا نیسخریداری پیدا نمی کنی. بنابرای ، ای

«. سـتجواب می فرمود: راست می گویی و لک  ای  عمل، فرار از باطل به سوی حق ا

رائ  قـچه در مت  روایت به صراحت ستنی از ضم ضمیمه بیان نشد  است، لک  از اگر

  و ضمیمه بود و شواهد ای  گونه برداشت می شود که در مجلس مذکور ست  از ضمّ

املـه دو قرار دادن ضمیمه ای در معاملـه ربـوی، مشـکل ربـا در معبر اساس ای  روایت 

 جنس مشابه غیر هم وزن بر طرف خواهد شد. 
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ه:   اسـت کـ)ع( به نام عبدالله حلبی ای  گونه نقل کردب: یکی از یاران امام صاد 

ذِا دخِِـلِ إأرْهِـمٍ وِ دأینِـارِیْ أ  دأ بأأِلْبأ دأرهْمٍِلِا بِأْسِ بأأِلْبأ دأرهِْمٍ وِ قِالِ (ع)عِ ْ أِبأی عبِْدأ اللهِّأ »

)ع( (؛ از امـام صـاد 18/180: 1409 عاملی، )حرّ فأیهِا دأینِارِانأ أِوْ أِقِلُّ أِوْ أِکثِْرُ فِلِا بِأْسِ بأهأ

یشـتر متر یـا بکشنیدم که فرمودند: معامله ه ار و یک درهم با ه ار درهم و دو دینار یا 

ینـار را د)ع( دو ، امام  است در ای  روایتر که مشتّهمان طو«. از آن اشکالی ندارد

  مه در رفـضمیمه معامله دانسته و بر همی  اساس، اعلام نمود  که کمی یا زیادی ضـمی

 تی نداشته و مهم، وجود ضمیمه در معامله است. مشکل ربا اهمیّ

یـ  یـا ت داشـت  مبناگفته نماند با توجه به بطلان معاملات صـوری و ضـرورت مالیّـ

 ثم ، بر اساس ای  گرو  از روایات ضروری است کـه ضـمیمه بـه لحـاظ عـرف ارزش

 معامله شدن را داشته باشد. 

 انجام دو معامله مستقلّ -3-2-2

ص بـه عی شد سومی  روشی که در نصـوروایات می توان مدّبرخی با توجه به مفاد 

ن دو آکـه در  از ربا پذیرفته شد ، حـالتی اسـت تتلّ صراحت به عنوان یکی از حیل 

و در  صورت پذیرفتـه و فـروش زیـادی بـه عنـوان معاملـه دوم معامله به صورت مستقلّ

ه می یو  معاملبر جواز ای  ش از میان روایات دالّصورت پذیرد.  قالب معامله ای مستقلّ

 موارد اشار  نمود: ای  توان به

 أِلْـبُ فأیـهأ بأکأیسٍ بِعثِنِأی أِبأی کِانِ»: سعید ب  یسار از امام صاد )ع( نقل کرد  است -

عِهِـا أِخِـذِ  یبِأیعِهِـا فِـذأذِا بِاولِ لِـهُ أِنْنْ أِقُأِدأرهْمٍِ إألِل رِجُلٍ صِرِّافٍ مأ ْ أِهْلأ الْعأرِا أ وِ أِمِرِنأی 

)ع( مرا ام باقر؛ پدرم ام(18/180: 1409ملی،  عا)حرّ هًبأثِمنِأهِا دِرِاهأمِ مِدِنأیِّثِمنِهِِا فِاشتِْرِى لنِِا 

ز ااف پول که داخل آن ه ار درهـم قـرار داشـت، بـه سـوی مـردی صـرّاز با کیسه ای 

د ا را بفروشمبگویم: درهم های اف صرّاهالی عرا  فرستاد و به م  امر نمود که به مرد 

 ا خریـداریر، با مبلغ حاصله برای ما درهم مدینه نمودو پس از آن که ثم  را دریافت 

 «.  کند
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رِِأ دِبأثِوْبـاً  سِأِلتْهُُ عِ ْ رِجُل باعِ»: است در روایتی نقل کرد ب  جعفر  علی - راهأـمِ عِشـِ

تِأاشتِْرا ُ بأتِمْسةِأ دِراهأمِ ثمُِّ  یا فِـلارأطْ وِ رِیحِألُّ؟ قالِ اأذا لِمْ یِشـْ حمیـری، بـی تـا: ) سِبـأْ ضـأ

هـم بـه د  در )ع( در موردی شتصی سـؤال کـردم کـه لباسـی رااز امام کاظم(؛ 2/114

 ومعاملـه ای حـلال فروخت و سپس آن را به پـن  درهـم خریـداری کـرد، آیـا چنـی  

د، )ع( در پاسخ فرمودند: اگر شرطی نکنـد و دو طـرف راضـی باشـندرست است؟ امام

ایـ   )ع( بـا بیـانور که از مت  ای  روایـت مشـت  اسـت امـامهمان ط«. اشکالی ندارد

دو معاملـه  کید نمود  کهدر واق  به ای  موضوع تأ ،«رِضأیا»و « اأذا لمِْ یِشتِْرأطْ»عبارت که 

شته کامل دا از یکدیگر بود  و طرفی  نسبت به اجرای معامله دوم رضایت کاملاً مستقلّ

 باشند. 

ی شـرط خاصـ ،بـود  و در ایـ  میـان بدیهی است در حالتی کـه دو معاملـه مسـتقلّ

و قـد ایـ  داز انعاو  تگی یکی از معاملات به دیگری شودبه وابس مطرح نباشد که منجرّ

کـار بـردن  از ربا مورد استفاد  قـرار گیـرد، بـه تتلّ به عنوان روشی در جهت معامله 

عنـای را  و بلکـه بـه م ظهـور نداشـتهبرای ای  شیو  در معنای منفی آن « حیله»اصطلاح 

 گرفته است.)ع( نی  قرار است که مورد تأیید ائمه معصومی  ای چار 

ان بـه عنـو ر پایان ذکر ای  نکته ضروری است که برخی از فقها تنها شیو  هایی راد

در  وصـریح احادیـث بـود   از ربا پذیرفته انـد کـه مبتنـی بـر نـ ّ تتلّ حیل شرعی 

 ،یـههـای امامها شد  باشد؛ در مقابل، گروهـی از فق، حکم به جواز استفاد  از آنروایات

نـوان حیـل که با قواعد شرعی و ادله قطعی در تعارض نباشـد بـه عتمامی شیو  هایی را 

ی، رم شـیرازهـا را جـای  دانسـته انـد )مکـات شناخته و اسـتفاد  از آنشرعی ربا به رسمیّ

 (. 401ب: -1383

د توجـه بـه دو نکتـه بسـیار مهـم ارزیابی و اظهار نظر پیرامون اقوال مـذکور، نیازمنـ

ت و اطلا  نصوص وارد  در خصـوص حرمـت یّکه با توجه به عموم نتست آن است:

ت و اطلا ، نیازمند وجـود معاملات ربوی، قطعاً خرو  یک معامله ربوی از ای  عمومیّ
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آن کـه بعیـد نیسـت مـراد ائمـه دلیلی خاص در خصوص آن قسم از معامله اسـت. دوم 

از ربـا  تتلّـ ی در خصوص حیـل )ع( از ذکر روایات فو ، تبیی  یک حکم کلّاطهار

از ربا می توان از کلیـه حیلـه هـا و  تتلّ که در  آن حکم عبارت است از ای و شد؛ با

ت روش های شرعی بهر  جست. در مقام نتیجه گیری نهایی باید گفت با توجه به قطعیّـ

ت و اطلا  نصوص وارد  در ایـ  خصـوص و نظـر بـه حرمت معاملات ربوی و عمومیّ

ستفاد  از کلیه حیلـه هـای شـرعی بـرای آن که دلیل مستحکمی در جهت اثبات جواز ا

طریـق احتیـاط در پـیش  ،فرار از ربا وجود ندارد، صحیح تر آن است که در ای  مـورد

از ربا صرفاً آن دسته از روش هایی را مورد استفاد  قـرار داد کـه  تتلّ گرفته و برای 

 در روایات وارد  مورد تأیید قرار گرفته اند.
  

 از ربا تخلّصي از شیوه های بیع عینه به عنوان یک -3
واز یـا جرامون پیش از بررسی جایگا  بی  عینه در فرار از معامله ربوی و نظر علما پی

 شود.  پرداخته آنبکارگیری ای  روش، ضروری است ابتدا به تبیی  ماهیت عدم جواز 

 ت بیع عینهماهیّ -1-3

د  که فاوتی بیان شتعاریب متتلب و بعضاً مت «بی  عینه» عبارت در خصوص مفهوم

 ها عبارت است از: مهم تری  آن

از  ل فروختـه و پـسآن، مبیـ  را در قبـال ثمـ  مؤجّـ معامله ای که شت  طـیّ  -

 به صورت تحویل آن به مشتری و پیش از سررسید ثم ، مجدداً آن را به قیمتی کمتر و

: 1418 ؛ خوانسـاری،2/531: 1410ی، حلّـعلامـه خریداری می کنـد ) مشتریاز  نقدی

3/275). 

خرید کاه به صورت نسیه و فروش نقدی آن بـه بهـای  عبارت است از»نه بی  عی» -

به معنای مال موجود است. ای  نوع معامله از دیر زمان برای فـرار « عی »از « عینه»کمتر. 

از ربا در قرض ربوی یا وصول طلب از بدهکار به دو صورت انجام مـی گرفتـه اسـت؛ 

صـورت  ایـ  نقدینگی برای فرار از ربا با صـاحب مـال معاملـه ای بـه شت  نیازمند به
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انجام می داد که از او به صورت نسیه کاهیی گران تر از قیمت نقد می خریـد و سـپس 

در همان جلسه آن را به قیمت کمتر به صورت نقد به فروشند  می فروخـت ... طلبکـار 

خـویش را نـدارد، کـاهیی  برای وصول طلب خود از فردی که تـوان پرداخـت بـدهی

معی  را نسیه به او می فروشد و سپس همان کاه را به بهایی کمتر ]و به صورت[ نقـد از 

پـردازد او می خرد تـا بـدهکار بتوانـد بـا پـول دریـافتی از طلبکـار، طلـب پیشـی  او را ب

 («.  2/190: 1382)هاشمی شاهرودی، 

هارد  قـرن که در حدود چ]است[ ونی   حیله قاننوعی معامله ربوی متضمّبی  عینه، »

ن اسـلام آ العرب و عرا  و غیر  معمول و معروف بود و قـانون قبل بی  تجار در ج یر 

مـی  ه مستقرضبرا من  کرد. در بی  عینه مقرض مالی را نسیه و به بیشتر از قیمت واقعی 

یـب ایـ  ترت فروخت و خریدار آن را به قیمت واقعی نقداً به بای  می فروخت و مبی  بـه

ر دسـت دلی قرار می گرفت و وجه نقدی کـه قیمـت واقعـی آن بـود، در اختیار بای  اوّ

مـ  ثمستقرض می ماند و مستقرض به موجب بی  اول مـا بـه التفـاوت قیمـت واقعـی و 

جعفـری ی بی  اول را )در واق  بـه عنـوان ربـح( بـه بـای  اول مقـروض مـی شـد )المسمّ

 (. 485-484: 1392لنگرودی، 

لنگـرودی در خصـوص جعفـری لی کـه از سـوی نظر از توضـیحات قابـل تـأمّرفص

 بی  عینه صـورت گرفتـه، بـا بررسـی عبـارات مـذکور مـی تـوان ت یا عدم صحّتصحّ

م و دانان دهلـت بـر یـک مفهـویب ارائه شـد  از سـوی فقهـا و حقوقـدریافت که تعار

 ماهیت دارد. 

 از ربا تخلّصبرای  نظرات فقها پیرامون استفاده از بیع عینه -2-3

شـی در نوان رواندیشمندان شیعه پیرامون جواز یا عدم جواز استفاد  از بی  عینه به ع

سـتفاد  اگروهی قائل به حرمـت  ا، دو طریقت را در پیش گرفته اند؛از رب تتلّ جهت 

 اند.  از ای  معامله شد  و در مقابل، گروهی دیگر بکارگیری آن را جای  دانسته
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وایـاتی تری  ادله ای که در جهت اثبات حرمت بی  عینـه بیـان شـد ، ر یکی از مهم

 ،ن مثـالاست که بر حرمت شرط نمودن فروش مجدد مبی  به بای  دهلت دارد. به عنـوا

ی  (، جـ و همـ2/114حمیـری، بـی تـا: )روایت علی ب  جعفر که در گذشته بیـان شـد 

رط کنـد دارد که اگر بـای  شـگرو  از روایات بود  و مفهوم آن، بدی  موضوع دهلت 

ی امله خـالکه مشتری مجدداً کاه را به صورت نقد و به قیمت کمتر به وی بفروشد، مع

ی روایـت مـذکور بـه لحـاظ سـند بیـان شـدطور که در گذشته  از اشکال نیست. همان

ینـه صحیح بود  و بر ای  اساس، دلیلی مستحکم در جهـت اثبـات نظریـه حرمـت بیـ  ع

  محسوب می گردد.

ست. ، حرام اآن که مستل م دور بود  واسطهبرخی بر ای  باور هستند که بی  عینه به 

ط بـای  شـر در توضیح پیرامون ای  دلیل باید گفت بر اساس نظر ای  گرو  در بی  عینـه

مشـتری  تمی کند که مشتری مبی  را مجدداً به وی بفروشد و به همـی  واسـطه، مالکیّـ

  و لـذا   شد  و بر ای  اساس، مشتری مالک مـال نگردیـدب بر فروش ملک به بایمتوقّ

ه میـان کـس اوار دریافت ثم  نیست. شهید ثانی در پاسـخ بـه ایـ  اشـکال ابـراز داشـته 

 م بیـ  مسـتلت مشـتری بـر میّچه ملکتفاوت داشته و در بی  عینه، اگر تت و مالکیّملکیّ

بـه آن  دید  و بـه توجـهق گرت وی بر مبی  محقّعمل به شرط مذکور است، لک  مالکیّ

خواهـد  ت کفایت می کند، بی  عینـه صـحیحق مالکیّق عقد بی ، صأرف تحقّکه در تحقّ

 (.3/516: 1413بود )شهید ثانی، 

ت مبی  به مشتری، از دیگـر ادلـه ای اسـت کـه بـه منظـور عدم قصد در انتقال مالکیّ

ی  دلیل باید گفت از ااثبات حرمت بی  عینه بدان استناد شد  است. در توضیح پیرامون 

چون شهید اول، در بی  عینه بای  قصد انتقال مبی  به مشتری را نـدارد و بـر نظر برخی هم

(. اسـتناد بـه 3/216: 1417ل خواهـد بـود )شـهید اول، ای  اساس، معامله صوری و باطـ

که در بی  عینه فرض بر آن است که بای  قصـد ل مذکور خالی از اشکال نیست؛ چرادلی
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گونه معاملـه صـوری ل و به دور از انجام هرل مبی  به مشتری را داشته و با قصد کامانتقا

 اقدام به خرید و فروش با مشتری نمود  است.  

ت جمـاع اسـااز دیگر ادله ای که به منظور اثبات حرمت بی  عینه بدان استناد شـد ، 

تفاد  از بیـ  واز اسـفقها مبنی بـر جـ که با توجه به آراء( 9/330: 1403س اردبیلی، )مقدّ

 عینه و نی  مدرکی بودن اجماع مذکور، نمی توان بدان اعتنایی نمود. 

ن مـاتی چـودر مقابل، قائلی  به جواز بی  عینه به منظـور اثبـات نظریـه خـود بـه عمو

ونِ ا أِنْ تِکُـلّـإأاطألأ کمُْ بیِنْکِمُْ بأالبْتِأْکُلُوا أِمْوالِه»( و 275)بقر : « م الرباالله البی  و حرّ احلّ»

داخل در عمومات مـذکور  استناد نمود  و بی  عینه را (2 )نساء:«  عِ ْ تِراضٍ مأنکْمُْتأجارِ ً

انسـته د ا جای دانسته و بر همی  اساس، استفاد  از آن به عنوان یکی از حیل شرعی ربا ر

 (.   7/548اند )اب  ح م، بی تا: 

سـت اوایـاتی ی  عینه بدان استناد شد ، راز دیگر مواردی که به منظور اثبات جواز ب

می  ی  روایاتحکم بر جواز ای  قسم از بی  گردید  است. از میان ا اًصراحتکه در آنها 

روایـات  توان به روایت محمد ب  اسحا  اشار  نمود که در قسمت گذشته و ذیل تبیی 

. در (18/55 :1409 عـاملی، از ربـا بیـان شـد )حـرّ تتلّ بر جواز بکارگیری حیل  دالّ

ل عینـه بـرد  نشـد ، لکـ  شـت  سـائچه به صراحت نامی از بیـ  روایت مذکور، اگر

مـام بـه ق مـی گـردد. بـر ایـ  اسـاس، جـواز اصدد بیان حالتی است که بی  عینه محقّدر

 ارتکاب ای  قسم معامله به معنای جواز بی  عینه خواهد بود. 

لـت دارد، روایـت هـارون بـ  روایت دیگری که به صراحت به جواز بیـ  عینـه ده

عیِنِّْتُ رِجُلًا عأینهًِ فحِِلِّـتْ  (ع)قُلْتُ لأأِبأی عبِْدأ اللهِّأ »: است خارجه است که در آن نقل شد 

یِکِ یِکِ ؟عِلیِهْأ فِقُلْتُ لهُِ اقْضأنأی فِقِالِ لیِسِْ عأنْدأی فِعیِّأنّأی حتِِّل أِقْضـأ  فقِِـالِ عیِّأنْـهُ حتِِّـل یقِْضـأ

انجـام دادم و  عینـهبیـ   :عرضـه داشـتم )ع(امـام صـاد به (؛ 18/45: 1409ملی،  عا)حرّ

 :گفـت .به طرف مقابل گفتم بدهی خود را پرداخـت کـ  ،موعد پرداخت بدهی رسید

بیـ   دیگری انجام بد  تا اداء دی  کنم. حضرت فرمودند: مجـدداً عینهبی   ،چی ی ندارم
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شـد  در ای  روایت به صراحت از بی  عینه یـاد  «.دانجام بد  تا دی  خود را اداء کن عینه

 له، دهلت بر جواز بی  عینه دارد. ستور به انجام آن داد  که ای  مسأ)ع( دو امام

ه بـا توجـه بـنظر پیرامون دو نظریه مذکور باید گفت در مقام ارزیابی نهایی و اظهار

نیـ   ه بـای  ود مبی  بروایت علی ب  جعفر در خصوص نهی از شرط نمودن فروش مجدّ

دو  مـ  میـانج ،بهتری  حال به جواز بی  عینه ارائه شد  است ادله ای که از سوی قائلی 

بی  بـه د مادله معتبر هر دو گرو  است. بر ای  اساس، در صورت عدم شرط فروش مجدّ

ضـوعی در بای ، بی  عینه کاملاً صحیح و خالی از اشکال بود  و شرط نمـودن چنـی  مو

   است.بی  عینه مکرو

  

 نتیجه گیری
ینـه بـه از ربـا و اسـتفاد  از بیـ  ع تتلّـ حیـل از مجموع توضیحاتی که پیرامـون 

 می توان چنی  نتیجه گرفت:عنوان یکی از ای  روش ها ارائه گرید، 

مراهـی هاصطلاح حیله فی نفسه معنای منفـی یـا مثبتـی را بـه همـرا  نداشـته و  -1

وان ا روشی مشت  مـی سـازد کـه از آن بـه عنـمفهوم خباثت یا حکمت با ای  وا   ر

 وسیله ای در جهت رسیدن به مقصود استفاد  می شود. 
ی  دانسـت  از ربا بر ای  باور هستند کـه جـا تتلّ قائلی  به حرمت بکارگیری حیل  -2

روز بـه بـ رّمنجـ ،ای  قبیل شیو  ها با فلسفه حرمت ربا تعارض آشکار داشته و در نهایت

 معاملات ربوی در جامعه خواهد شد. نتای  حاصله از

ر دت حرمت معـاملات ربـوی و عمومیـت و اطـلا  نصـوص وارد  با توجه به قطعیّ -3

لیـه ای  خصوص و نظر به آن که دلیل مستحکمی در جهـت اثبـات جـواز اسـتفاد  از ک

 ،مـورد حیله های شرعی برای فرار از ربا وجود ندارد، صحیح تر آن اسـت کـه در ایـ 

ایی را از ربـا صـرفاً آن دسـته از روش هـ تتلّـ یاط در پیش گرفتـه و بـرای طریق احت

  مورد استفاد  قرار داد که در روایات وارد  مورد تأیید قرار گرفته اند.
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روختـه و ل فآن، مبی  را در قبال ثم  مؤجّـ معامله ای است که شت  طیّبی  عینه  -4

متـر و بـه کمجدداً آن را به قیمتی پس از تحویل آن به مشتری و پیش از سررسید ثم ، 

 صورت نقدی از مشتری خریداری می کند.

ادر یـ  عینـه صـببا توجه به ادله ای که از سوی قائل  به حرمت و نی  قائلی  به جـواز  -5

هـت ایـ  شد ، بهتری  شیو  در خصوص حکم بی  عینه جم  میان دو ادله و قول به کرا

 قسم از معامله است. 
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 ، قم: هجرت. 2، چ8،  کتاب العین (، 1409فراهیدی، خلیل ب  احمد ) - 

یـل  بررسي مشـروعیّت ح (، 1400؛ صابریان، علیرضا؛ کهساری، رضا )فر  زاد  جبدرقی، هاشم -

 . 433-409، 2، پژوهش های فقهی، ربا در مذاهب اسلامي

 ، بیروت: دار الجمیل. 3،  قاموس اللغهفیروز آبادی، مجد الدی  ب  محمد )بی تا(،  -

، رئمـه اطههـا  بحار الانوار الجامعـه لـدرر بخهـار الا    (، 1403مجلسی)علامه(، محمـدباقر ) -

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 2، چ100 

، 19،  مرآه العقول في شرح اخهار آل الرسول)ص( (، 1404مجلسی)علامه(، محمدباقر ) -

 تهران: دار الکتب اهسلامیه. 

 ، قم: انصاریان. 2، چ3،  فقه الامام الصادق)ع( (، 1421مغنیه، محمدجواد ) -

 طالب)ع(. ، قم: مدرسه امام علی ب  ابیبررسي فرار از رباالب(.  -1383)مکارم شیرازی، ناصر  -
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حیله های شرعي و چاره جویي های صحیر در فقـه  ب(،  -1383مکارم شیرازی، ناصـر ) -

 ، تحقیق: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: مدرسه امام علی ب  ابیطالب)ع(. اسلامي

، قـم: 3،  ه الطالـب فـي شـرح المکاسـب    منی (، 1418نجفی خوانساری، موسی ب  محمـد ) -

 مؤسسه النشر اهسلامی. 

، 23،  جواهر الکلام في شرح شـرائع الاسـلام  نجفی)صاحب جواهر(، محمدحس  )بی تـا(،  -

  ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.7چ
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